
 

LYRICLIT 

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 11 (40), Autumn 2021 

https://lyriclit.iaun.ac.ir/ 

ISSN: 2717-0896 

 20.1001.1.08962717.1399.10.37.1.9 

 

 

The Decorative, Explanatory and Symbolic Function of Descriptions in Lyrical 

works based on Leili and Majnoon, Josef and Zuleika, Salaman and Absal 

  
Aghahosseini, Hossein (Corresponding Author) 

Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran  
h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir 

 

Fathi, Hajar 
Lecturer, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Isfahan Branch, 

Khorasghan, Iran  

 

 

Abstract 

The poets of narrative poems have used description to character settlement and space making, to 

create attractive narration. Genette has analysied description and its relation between narration and 

Narrative. He has accepted three Functions about description: Decorative function, Explanatory 

function and Symbolic function. In this research, in Descriptive - Analytical method, Functions of 

descriptions have analyzed in Jami's three systems, Josef and Zuleika, Leili and Majnoon and 

Salaman and Absal to Determine Quality and use of descriptions with different functions and make 

an answer that which functions lyric systems have? The most common idea is that Symbolic function 

is just for Erfani systems but this function has many Concepts in systems but to understand concepts 

should study historical, geographic, Religious, Ethnic, National areas so should use Semiology. 

Prologue is one of Explanatory functions in Leili and Majnoon  and  there is  no Symbolic function 

in  Salaman and Absal. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-25، ص. 1400 زپايي، لهچدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 غناییهای کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه

 با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی
 

 1حسین آقاحسینی

 2آبادیهاجر فتحی نجف

 چکیده

سی کنند. ژنت به بررپردازی و فضاسازی استفاده میهای روايی در آفرينش روايتی جذاب، از وصف برای شخصيتشاعران منظومه

. در اين شوداست. وی برای اوصاف، کارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين قائل میپرداخته  وصف و ارتباط آن با روايت و روايتگری

رسی تحليلی بر -پژوهش، کارکردها در سه منظومة غنايی ليلی و مجنون، يوسف و زليخا و سلامان و ابسال جامی، به روش توصيفی

، در هر منظومه مشخص گردد و در نهايت به اين پرسش پاسخ شده است تا ميزان و کيفيت استفاده از اوصاف با کارکردهای گوناگون

های غنايی غير از کارکرد تزيينی، چه کارکرد ديگری دارد؟ نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اينست که داده شود که اوصاف در منظومه

موردنظر، کارکرد نمادين اوصاف، مفاهيم رغم باور غالب که کارکردِ نمادين، ويژۀ متون عرفانی و رمزی است، در سه منظومة غنايی علی

های موجود در روايت سه منظومه برای درک مفهوم نمادين اوصاف بايد به حوزۀ زيادی را در متن گنجانده است، اما با توجه به تفاوت

 هشناسی استفاده شدنهجغرافی، قبيله، قوم، مذهب و تاريخ رجوع شود؛ از اين رو برای درک مفاهيم اوصاف با کارکرد نمادين، از نشا

زيينی شود و برای کارکرد تاست. براعت استهلال يکی از انواع کارکرد توضيحی اوصاف است که بيشتر در ليلی و مجنون يافت می

 اوصاف در منظومه سلامان و ابسال موردی يافت نشد.

 وصف، کارکرد تزيينی، کارکرد توضيحی، کارکرد نمادين، ژنت. ها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

در ادبيات، وصف نوعی تمهيد زبانی از سوی گوينده برای تجسم و عينيت بخشيدن به نوعی تجربه و گاه مکاشفة گوينده 

توان وصف را نوعی رويکرد بلاغی در بيان احساس و عواطف گوينده از جهان از مواجهه با جهان پيرامون اوست. در واقع می

 کرد. درون و بيرون، تعريف 

است فارسی تا دوران معاصر در همة انواع ادبی: حماسی، غنايی، تعليمی و نمايشی، از وصف استفاده شدهاز ابتدای شعر 

وصف  ها،گيری آن متفاوت است. در منظومهکارهای وصف و ميزان بههای متفاوت شعری، شيوهکه با توجه به نوع اثر و دوره

های داستانی که در قالب مثنوی، با موضوعات حماسی، . در منظومهاستبه شکلی خاص و برای بيان مقاصد ويژه به کار رفته

ی شود و با اندکاند، اوصاف به صورت يک قسمت مشخص از متن و در ابيات متوالی ارائه میغنايی و عرفانی سروده شده

م دارد. برای گردد که به واسطة ويژگی روايت و داستان، وصف با محور عمودی در اين آثار پيوند محکدقت مشخص می

های منظوم يا منثور در ضمن بعضی داستان»شود های ضمنی ديده میمثال اوج انسجام وصف در محور عمودی، در سراپا

رده کپردازد، در اين قسمت شاعر سخن را با وصف جمال آغازشاعر يا نويسنده به اقتضای حال و مقام به وصف معشوق می

هاست که (. در واقع، در اين منظومه153-157 :138۹)شفيعيون، « کندا توصيف میو سپس تمام اندام و اعضای معشوق ر

 کند. بخشيدن به متن، بازتاب پيدا میيابد و اوصاف با اهدافی غير از زيبايیمی روايت و وصف با يکديگر پيوند

ها و... ها، اشياء، مکانهای شخصيتژگیها، به بيان جزئيات و ويها و کنشپديدآورندگان آثار ادبی، علاوه بر روايت اتفاق

سازی و ايجاد فضا و رنگ پردازی، صحنهاند. در اين نوع آثار و در رابطه با داستان، وصف کارکرد شخصيتپرداخته

د و انکند، با وجود اين، پيش از اين منتقدان هنگام بررسی آثار روايی، تنها به جنبة ادبی اوصاف پرداختهسازی( پيدا می)فضا

مندی دارد. درست است که که يک متن روايی غير از زبان ادبی، جنبة روايتاند در حالیبرای کشف زبان اثر تلاش کرده

ی نامند( در مقابل هيچ روايتوصف بدون قرار گرفتن در روايت استقلال معنايی ندارد )غير از آنچه آن را شعر توصيفی می

ت به کدام، نسبوصف دو سازه از متن روايی است که با توجه به ويژگی هر بدون وصف متصور نيست. پس روايتگری و

پردازان جديد قرارگرفته و برای آن شود. بررسی کارکرد اوصاف در متون مختلف، در حوزۀ کار نظريهديگری بررسی می

جه دست کی دقت بيشتر به اين نتياند که زيبايی بخشيدن به متن يکی از اين مقاصد است. با اندهای گوناگون قائل شدهکارکرد

بخشيدن به متن، کارکردهای ديگری نيز دارد؛ کارکردهايی های غنايی، علاوه بر کارکرد زيبايیيابيم که اوصاف، در منظومهمی

 رسد. که گاه وجودشان در يک متن غنايی، دور از ذهن به نظر می

ه است. هفت اورنگ جامی که تقليدی از خمسة نظامی سرايی شناخته شدجامی يکی از شاعرانی است که در منظومه

دانند. اند و از جهتی آن را قابل توجه میاست، از آثار برجسته اين شاعر است که منتقدان هر کدام از منظری به نقد آن پرداخته

، از نظر شيوۀ «بسالسلامان و ا»و بعد از اين دو « يوسف و زليخا»، «ليلی و مجنون»های جامی دو منظومة در ميان مثنوی

يجه در مقايسه تر و در نتها، عشق، مخيّلتحت تأثير موضوع اصلی آن اثر سه تر هستند. همچنين زبان اينپردازی برجستهداستان

در سرتاسر متنِ دو داستان عاشقانه )ليلی و مجنون، يوسف و زليخا( »تر است. ها و اشعار جامی به شعر نزديکبا ديگر منظومه

های های وصال و هجران و وصف جمال و زيبايی زنانِ داستانشود. صحنهعمودیِ مرکوز در دل مثنوی کاملاً حس می بُعدِ

« دتواند عواطف خواننده را بجنبانشود که به آسانی میيوسف و زليخا و ليلی و مجنون به قدری هنری و شاعرانه بازسازی می

کند و معتقد است از اين منظر به ز مدخل وصف به هفت اورنگ نگاه می(. علی اصغر حکمت ا188:  1377)مايل هروی، 

: مقدمه(. شفيعی 1363ترتيب يوسف و زليخا، ليلی و مجنون و در نهايت سلامان و ابسال حائز اهميت است )ر.ک: حکمت، 

و ابسال و يوسف و زليخا از  سلامان معتقد است دو منظومة، دهدمی کدکنی که نوآوری و ابداع را ملاک اصلیِ نقد متون قرار

 (. 24-18: 13۹3ها بهتر است و بهارستان جزو بهترين آثار منثور روزگار جامی است )ر.ک: شفيعی کدکنی، ميان ديگر منظومه
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مجمل اينکه، وصف مورد نظر ما در اين پژوهش گونه نيست، بلکه اوصافی است که به صورت يک قسمت مشخص از 

ژوهش، شود، درحوزه اين پاست. اوصافی که به صورت ترکيب )ترکيب وصفی( ظاهر میمتن و در ابيات متوالی، متولد شده

 گيرد. جای نمی

ت کارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين در سه منظومة ليلی و مجنون، هدف اين پژوهش اين است که براساس نظرية ژن

ن شود، تعيييوسف و زليخا و سلامان و ابسال جامی مشخص گردد و مفاهيمی که از طريق اين کارکردها به متن افزوده می

اين  بل ذکر است که درشناسی هستيم. قاشود. همچنين برای درک معنای نمادين اوصاف، ناگزير به استفاده از نظرية نشانه

های کوچک و فرعی که در ها، در منظومة سلامان و ابسال، روايت اصلی مورد نظر بوده است و حکايتپژوهش برای بررسی

 دل متن گنجانده شده، جزو آمار به حساب نيامده است.

 . پیشینۀ پژوهش1.1

ها با دارد. در اين پژوهشنامه وجود اله و پايانهای روايت تحقيقات بسياری به صورت کتاب، مقدربارۀ روايت و نظريه

نامه ايانکنيم. پاست که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میهای روايت انتخاب شدهتوجه به متون مورد تحقيق يکی از نظريه

است و  داختهيات اين اثر پرالطير عطار تأليف اکبر اخلاقی که در اين اثر به بررسی روايی حکاو کتاب تحليل ساختاری منطق

نامة تحليل ساختاری و محتوايی رمان سووشون اثر است. پايانمسائلی چون انسجام، نظم روايی، عناصر داستان بررسی شده

کرده، نامه نويسنده نظرية روايت رولان بارت را در رمان سووشون بررسیسيمين دانشور نوشتة فهيمه حيدری که در اين پايان

و  تقابل عنصر روايتگری»است. مقالة کردهدهندگان و... را تبيين و مشخصکارکردهای اصلی، کاتاليزورها، آگاهی به خوبی

سکی، بارت، های توماشفپور که نويسندگان با استفاده از نظريهاز نصرالله امامی و قدرت قاسمی« پيکر نظامیتوصيف در هفت

ر های به کار رفته در وصف و ديگويای متن در هفت پيکر نظامی، تفاوت گزارههای ايستا و پژنت و هامان به بررسی جنبه

اند که با به کارگيری اين شيوه، کارکرد وصف ها با ايستا و پويا بودن وصف پرداختههای روايت و ارتباط اين گزارهقسمت

 است. دين اوصاف نيز پرداخته شدهشود. در اين پژوهش به کارکرد تزيينی، توضيحی و نماپيکر نظامی مشخص میدر هفت

های ليلی و مجنون، يوسف و زليخا و سلامان و پژوهش حاضر کارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين اوصاف را در منظومه

است و از اين جهت ( بررسی کرده13-1: 1۹76ای از اين منتقد ادبی )ر.ک. ژنت، ابسال جامی بر اساس ديدگاه ژنت در مقاله

های مهم روايی چه جايگاهی دارد و چرا و چگونه کارکرد تزيينی، توضيحی دهد وصف، در نظريهد که نشان میاهميت دار

های غنايی تنها جنبه تزيينی رغم تصور غالب، اوصاف در منظومهکند که علیکند و به اين نکته مهم اشاره میو نمادين پيدا می

و فضاسازی  پردازیيحی و حتی نمادين خود، مفاهيم زيادی را در قالب شخصيتبخشی به متن ندارد و با کارکرد توضو زيبايی

ورت شناسی نيز آثار بسياری به صکند. در زمينة نشانهکند که هرچه بيشتر دنيای متن را برای مخاطب باورپذير میايجاد می

های پژوهشگرانی چون دهد، از کتابرار میمقاله و کتاب وجود دارد که در اين پژوهش، با توجه به آنچه متن در اختيار ما ق

 و ضيمران بهره برده شده است.( Guraud)گيرو (، Chandler)چندلر (، Saussure)سوسور 

 . روش تحقیق  2.1

آوردنِ تحليلی است. برای کشف ارتباط وصف با روايتگری و در انتها به دست -روش کار در اين پژوهش، توصيفی

های ليلی و مجنون، يوسف و زليخا و سلامان و ابسال جامی، ابتدا برای نمادين اوصاف در منظومه کارکرد تزيينی، توضيحی و

است. همچنين به و فهم جايگاه وصف در ديدگاه منتقد مورد نظر، آثار ترجمه شده از ژنت مطالعه شده آشنايی با نظريه

هايی که از متن اصلی نامهايم. علاوه بر آن از پاياناند رجوع کردهها را در متنی خاص پياده کردهمقالاتی که نظريه

ها استخراج شده و بعد از آن، براساس نظريه ژنت ، سپس اوصاف به کاررفته در اين منظومهاند، بهره گرفته شدهکردهاستفاده
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مادين اوصاف، بخش کارکرد نايم. در بررسی گرديده است و در نهايت به تبيين کارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين آنها پرداخته

ينی، توضيحی و يابی به کارکرد تزيشناسی بهره برد. گفتنی است برای دستبرای تعيين چگونگی کارکرد نمادين بايد از نشانه

نمادين اوصاف در سه منظومه، ناگزير از بررسی کارکرد اين اوصاف از نظر ديگر منتقدان ادبی چون توماشفسکی و بارت 

 دهنده و نماية خاصآگاهیو  free and static motif)) ماية آزاد و ايستابناساس ديدگاه اين دو منتقد، اوصاف بوديم که بر 

(special informant) پردازی و فضاسازی است. است که در سه متن مذکور، ابزار شخصيت 

 . بحث2

 . کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین از دیدگاه ژنت1.2

بخشی به متن دارد. اين اوصاف هيچ تأثيری در روند داستان ندارد و بود و ها تنها جنبة زيبايیبعضی اوصاف در منظومه

کند؛ يعنی کند، بنابراين کارکرد تزيينی دارد. در مقابل اوصافی وجود دارد که جنبة توضيحی پيدا مینبودشان تفاوتی ايجاد نمی

شود که در های مورد نظر منجر به فضاسازی در روايت و آمادگی ذهنی مخاطب میومهچينی است که در منظنوعی مقدمه

 حوزۀ روايت و عناصر داستان اهميت زياد دارد. 

ها، تنها ارائة تصويری بصری از موصوف نيست. اين اوصاف ها، اوصافی ديگری وجود دارد که هدف از آندر منظومه

های کند که بررسی آنها جنبهپردازی ايفا میبراساس نظر ژنت، کارکرد نمادين دارد و نقش مهمی در فضاسازی و شخصيت

مند نظم و سامانمطالعه م»شناسی، شناسی قابل تحليل و تبيين است. نشانهنهسازد و بر اساس نشاپنهان مفاهيم متن را آشکار می

های ها، پديدههاست. در واقع علمی است که از طريق خوانش علائم و نشانههمة مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و تأويل نشانه

 بان، فيلم، نقاشی کاربرد دارد. ها همچون زشناسی در همه شاخه(. نشانه8: 1383)ضيمران، « کندجهان را درک می

در حوزۀ زبان، نخستين بار سوسور، واژۀ نشانه را برای مطالعه واحدهای زبانی به کار برد. در نظريه سوسور، هر نشانه دو 

ر.ک. سوسور، »شود( دارد دهندۀ دال )نمود آوايی واژه( و مدلول )آنچه در ذهن شنونده از نمود آوايی ايجاد میعنصر تشکيل

(، بنابراين هر نشانه به سه چيز دلالت دارد: دال، مدلول و وحدت ميان دال و مدلول )عامل فرهنگی(. در ادبيات، ۹8-۹5: 1382

فهم واژه( و غير صريح )معنايی که تواند دو معنای صريح )معنای مستقيم و عامههای زبان است. هر واژه مینشانه، همان واژه

باشد. رابطه ميان دال و معنای غير صريح، دلالت التزامی و  تاريخی يک مدلول تکيه دارد( داشتهبر جنبه فرهنگی، اجتماعی و 

(. از سوی ديگر، در نظر سوسور، هيچ 47-3۹: 1387رابطه بين دال و معنای صريح، دلالت مطابقتی نام دارد )ر.ک. گيرو، 

شود؛ يعنی معنای يک نشانه با توجه به ها فهم مینشانه شود، بلکه در ارتباط با ديگرای به خودی خود دريافت نمینشانه

شود. ديدگاه ژنت در تعيين چند نوع کارکرد ، درک مینشينی آن نشانه در نظامی که نشانه در آن به کار رفته استرابطة هم

ی(، ی )بلاغت سنتتزيين -وصف در متون، کارکرد»برای اوصاف در متن روايی، ناظر بر همين نظريه است. در ديدگاه ژنت 

اولين »(. در واقع 6: 1۹76)ر.ک. ژنت: « دارد -شوند(می چينی استفادهنمادين و توضيحی )اين دو در متون جديد برای زمينه

شناختی را زير های سبکو ديگر ويژگی توان بر آن بود که بلاغت سنتی، توصـيفکارکرد توصيف، کارکرد تزيينی است. می

کننده در روايت نمايان توصيف مفصل و گسترده، درنگ يا امری سرگرم .اسـتبنـدی کـردهلامـی ردههـای کعنوان آرايه

هايی در يک عمارت. دومين کارکرد عمدۀ توصيف که در نقشی صرفاً زيباشناختی است، به ماننـد مجسمه شود و دارایمی

توضيحی و نمادين است. در آثار بالزاک و جانشينان او، نگاه منتقدان روزگار ما بر رمان بالزاکی حاکم شده است، کارکرد 

شانة هاست و هـم نشناسی شخصيتهای مربوط به لباس و اثاثيه هم برای آشکار ساختن روانهای فيزيکی و توصيفچهره

پور، ی)امامی و قاسم« است چينی است؛ چيزی که در عصر کلاسيک نبـودهآنها. در اين دوره توصيف يکی از عناصر زمينه
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(. اين نوع کارکردها در هر سه منظومة جامی يعنی ليلی و مجنون، يوسف و زليخا و سلامان وابسال قابل تشخيص 154: 1387

 است و کاربرد دارد. 

 های جامی. کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادینِ اوصاف در منظومه2.2

 . کارکرد تزیینی1.2.2

گيری زليخا در نه بيت کند و بعد از گوشهبيت باغ زليخا را توصيف می در سیجا که شاعر در منظومة يوسف وزليخا، آن

دهد، پردازد؛ يا در جای ديگر وقتی پنج بيت از متن را به وصف گوسفندان يوسف اختصاص میبه وصف عبادتخانه می

جسمانی  هایتخانه و ويژگیهای باغ، خلوت و اوصاف عبادگونه اوصاف، کارکردی کاملاً بلاغی دارند؛ زيرا زيبايیاين

 پردازی و فضاسازی هم نيست. اينگوسفندان نه تنها تأثيری در پيرنگ ندارد، از جنس ديگر اوصاف با کارکرد شخصيت

ها به های ادبی چون تشبيه و استعاره است و برای شناساندن حيوانات، مکان يا اشياء نيست. اين وصفاوصاف مملو از آرايه

 وانيم:خشود و در القای مفهومی خاص هيچ دخالتی ندارد. به عنوان مثال در وصف گوسفندان میربوط میسطح سخن روايت م

 چو گردون چر بره بی مثل و مانند ندـــای چادربرهــدا سازند نــج

 هدـــرگز آسيبی نديـــز گرگان ه دهـوی ختن سنبل چريـو آهــچ

 یــازه رنگـــزون در تز ابريشم ف پشمشان چون موی زنگیسانزِرِه

 ررم رفتاـرانی نــس گــبه راه از ب ران بارـــها يکسر گفربه دنبه ز

 زیاـجير ســـعت زنــرفته صنـگ رازیـــبه روی موج باد از سر ف

 (108: 1378)جامی،                  

هان اش را به مجنون برساند که ناگکسی نامهيا در منظومه ليلی و مجنون، جايی از روايت؛ ليلی منتظر نشسته است شايد 

 خوانيم:رسد. در وصف شتر سوار میشتر سواری از گرد راه می

 اگاه بديد کز غباریـــن

 تررونی باد و ز باد گرم

 

 يرون شترسواریـد بـــآم 

 ترنی سيل و ز سيل تيزدو

 (345همان: )                 

اين وصف از شترسوار، کاملاً تزيينی است و هيچ کارکردی غير از تزيين و آرايش کلام ندارد؛ زيرا دانستن يا ندانستن 

شخص کند و اهميّت ندارد. در جای ديگر راوی سومجزئيات اين شخصيت، در روند داستان هيچ تغييری ايجاد نمی

ين اوصاف نيز در روند روايت تأثير ندارد و کاملاً تزيينی است در پردازد. اداستانی )جامی( به وصف نخل و آهو میبرون

 خوانيم: وصف آهو از جامی می

 ه لعبتی مصوّرــه کــو نــآه

 وان دستـچشمش برده ز آه

 مستان همه در خمار چشمش

 نبرــای ز عشاخش چو فتيله

 دهــشاخی بی برگ کس ندي

 بر مشک ممرّ ناف شد چست

 وزادــنر بند ازان دو شاخ ـه

 ی وشِاحیـقدی و بــاز بی عِ

 نظرــديع مــکل و بــبا شــزي

 بی سرمه سياه و بی قدح مست

 مشــشکار چشو چشمان ـآه

 برـوی دلــتيله مــرق فــبر ف

 يدهــونه ز مشک تر دمــزان گ

 رد و بر رستــبر ناصيه زور ک

 ادــيّــزار صــلاّب دل هــــق

 ا گردن ساده چون صراحیـــب



 حسين آقاحسينی و همکار ... /های غنايی با تکيه بر کارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين اوصاف در منظومه /14
 

 

 و چشمی به عشوه جستهــآه

 سينه چو شکم به رنگ کافور

 اغــسرينِ سرين او درين بـن

 ده هيچ باریــشتش نکشيــپ

 زه و آبــيان سبـــپرورده م

 ط آزمودهـلمی خــايش قــپ

 

 ستهــلش گســمايـــيوند حـپ

 ش مشکين چون نيفة حورــناف

 ه نديده محنت داغــون لالــچ

 باریــز غـــبر وی ننشسته ج

 ج قصاّبــت رنــآسوده ز دس

 سودهــز بر خط سبزه سر نـج

 (318)همان:                        

است، صرفاً برای بيان زيبايی آهو و تزيين متن است و در روايت کارکرد ندارد اين وصف که در چهارده بيت سروده شده

آخرين نمونه از چنين اوصاف در منظومة ليلی و مجنون وصف درخت از زبان خالق اثر است. مجنون به خانه مردی مهمان 

ا مرغی افتد و ببيند و با ديدن زيبايی و شادابی درخت به ياد زيبايی ليلی میشود و در آن خانه درخت زيبا و بلندی را میمی

 کند: شود و از دوری ليلی شکوه میکه روی آن درخت لانه کرده و جفتش را از دست داده است، به گفتگو مشغول می

 در صـــحن ســـراش بـــود نخلـــی

 خـــرجش ز نـــم ســـحاب توشـــه

ــه رواج  ــر خوش ــا ه ــش خوانه  بخ

 هـای زر بـود   خوشه نه کـه شوشـه  

 رنگش چو عقيـق و چاشـنی شـهد   

 قـــدّی چـــو قـــد شـــکر دهانـــان

 

 آســـان خرجـــی نفـــيس دخلـــی 

 دخلش سـر و شـاخ غـرق خوشـه    

ــا    ــی دهانهـ ــن تلخـ ــيرين کـ  شـ

ــود   ــر ب ــق ت ــلک عقي ــک س ــر ي  ه

 لب طالـب کـام او بـه صـد جهـد     

ــان   ــيد خوان ــرش نش ــان ز س  مرغ

 (347)همان:                         

ن در است. همچنيمملو از آرايه ادبی است و تنها به خاطر زيبا ساختن متن، گنجانده شدهاين وصفِ شش بيتی از نخل، 

است کارکرد تزيينی دارد؛ زيرا اين شخصيت نيز هيچ منظومة سلامان وابسال، وصف غلام پادشاه که به تفصيل مطرح شده

 کند:نقشی در روايت ايفا نمی

 طلعتــی چــون قــرص خــور آراســته 

ــده  ــازه روی و خن ــاک و شــادکامت  ن

 

ــته    ــا کاس ــه آس ــواری م ــم خ ــی ز ک  ن

 هر طرف چـون شـاخ خـرم در خـرام    

 (3۹4)همان:                             

در اين نوع اوصاف رابطه بين دالّ و معنای صريح، رابطه کاملاً مطابقتی است؛ زيرا مدلول دقيقآً همان چيزی است که از 

دالّ )صورت آوايی آهو( دقيقاً با مدلول « آهو»ه عنوان مثال در اين اوصاف، نشانه دالّ در ذهن همه خوانندگان وجود دارد. ب

 کند. آن )يک حيوان( برابری می

 در منظومه سلامان و ابسال )روايت اصلی سلامان و ابسال( موردی برای کارکرد تزيينی اوصاف، پيدا نشد.
 

 بسامد اوصاف تزيينی در سه منظومه (:1) جدول

 اوصاف تزيينی منظومه

 شتر شترسوار، نخل، آهو ليلی و مجنون

 باغ زليخا، عبادتخانه، گوسفندان يوسف وزليخا

 - سلامان وابسال
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 کارکرد توضیحی. 2.2.2

 ها درچينیشود، کارکرد توضيحی دارد. اين مقدمهچينی برای بيان يک موضوع ظاهر میاوصافی که به شکل مقدمه

شود. اين های امروزی جای مشخص ندارد و به فراخور مطلب و صلاحديد نويسنده در جای جایِ روايت گنجانده میروايت

ها، گاه ابتدای يک فصل، اوصافی گنجانده بقه دارد. در منظومهچينی و کارکرد توضيحی، در ادبيات فارسی سانوع مقدمه

 شناسيم. را می آنهااستهلال شود که با عنوان براعتمی

نانی استهلال آوردن سخترين آثار فارسی وجود دارد. در علم بديع براعتاستهلال شگردی ادبی است که در قديمی براعت

 وردهکند؛ يعنی در نخستين بيت شعر يا ابتدای نثر عباراتی آکه به مضمون اثر اشاره میدر آغاز کتاب يا ديباچه يا قصيده است 

 ابتدای سخن يا نوشته مناسب با مقصود»ای باشد بر آنچه در آينده بيان خواهد شد؛ يعنی شود که مناسب حال باشد و اشاره

)ر.ک. علوی مقدم، « ع، حسن مطلع و حسن ابتداستبراعت مطل»های ديگر اين شگرد ( نام28: 136۹)امين شيرازی، « باشد

رسد در تعريف اين شگرد ادبی بيشتر به ارتباط معنايی در متن و ابزار اصلی ايجاد اين ارتباط؛ يعنی (. به نظر می48: 136۹

سب و تنا براعت استهلال نوعی از صنعت»گويد: وصف توجه شده است، برای مثال همايی در اولين تعريف از اين آرايه می

النظير است که اختصاص به همان مقدمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود اين است که ديباچه کتاب يا تشبيب قصيده مراعات

(. 303: 137۹)همايی، « درآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامينی شروع کنند که با اصل مقصود تناسب داشته باشدو پيش

وت که شود با اين تفاکند که منجر به فضاسازی میات سنتی، کارکرد توضيحی پيدا میاستهلال در ادبيدر اصل، براعت

شود، درحالی که اين شگرد در آثار روايی امروزی جايگاه مشخص استهلالِ ادبيات سنتی تنها در ابتدای فصول ظاهر میبراعت

ر از صحنه، گفتگو، وصف و لحن، نوع ديگری از های روايی غيندارد. پديدآورندگان آثار ادبی در دنيای قديم، در منظومه

دهد نويس، اين مسئله را مد نظر قرار میداستان»اند؛ زيرا آغازی( است به کار بردهاستهلال )خوشسازی را که همان براعتفضا

ب وشنی را به جانهای رکه چگونه بايد آغاز کند که مخاطب را مجذوب موضوع، وادار به تفکر و درگير با ماجرا کند و پنجره

(. بر اساس تعاريفی که تنها بر مبنای ارتباط معنايی و ابزار آن، وصف، شکل 46: 13۹6)ابراهيمی، « ماية داستان بگشايددرون

درآمد نبرد رستم و سهراب است که فردوسی در اين بخش از واژه نارسيده است مشهورترين مثال برای اين شيوه، پيشگرفته

استهلال دهد و با اين براعتاز سهراب است؛ يعنی شاعر پوشيده خبر از مرگ سهراب می کند که استعارهمیترنج استفاده 

اندازد. نمونة ديگر وصف شب در مقدمة داستان بيژن و منيژه است که با سياهی فضای قضا و قدر و مرگ بر داستان سايه می

ضوعی، آغازی موشود: خوشاستهلال به اين صورت ارائه مینواع براعتبندی نادر ابراهيمی، اچاه بيژن تناسب دارد. در تقسيم

آغازی فضاساز )محور قرار دادن مکان يا زمان خاص و نظاير آن(، آغازی زبانی و بيانی، خوشآغازی شخصيتی، خوشخوش

ر و بيانی با تکيه بآغازی زبانی خوش. بافتی آغازیخوش آغازی تصويری،آغازی محتوايی، خوشآغازی حرکتی، خوشخوش

 (.52و 4۹)همان: « آغازی فضاساز بر يک مکان و زمان خاص، اشاره داردگيرد و خوشتصويرسازی از طريق لفظ صورت می

های روايی سنتی، براساس محور آغازی فضاساز( در منظومهآغازی زبانی و بيانی و خوشاستهلال )خوشاين نوع براعت

نی و هم در حوزه لفظ قابل بررسی است، همچنين اين نوع کارکرد توضيحی اوصاف در سه افقی و عمودی، هم در حوزه مع

 منظومة جامی وجود دارد، اما ميزان کاربرد و حوزه کاربرد آن در سه منظومه متفاوت است.

 آغازی زبانی، بيانی، فضاساز(استهلال در حوزۀ معنی )خوش. کارکرد توضيحی براعت1.2.2.2

  های به کاررفته در وصف با مضمونباط معنایی واژهارت. 1.1.2.2.2

است. در منظومة ليلی و مجنون جامی بعد از عنوان هر بخش، ابتدای هر فصل و در دو بيت آغازين، تمهيداتی گنجانده شده

ظر وم مورد ناستهلال برای القای مفهاين گونه تمهيدات که در حوزۀ لفظ يا معنی اتفاق افتاده است در واقع نوعی براعت 
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سازی ذهن مخاطب برای مطالب آينده و در نتيجه فضاسازی است. همه اين کلمات و مفاهيم در روايت، مستقيماً شاعر، آماده

ی به هااست. بر اين اساس، واژهاستهلال برمبنای حوزۀ معنی ارائه شدهشود. تعاريف صنعت براعت از زبان شاعر بيان می

ها يادآور مضمون مورد نظر باشد. در سمت مورد نظر ارتباط معنايی داشته باشد و در واقع اين واژهکاررفته بايد با موضوع ق

 شود: ها ديده میليلی و مجنون جامی اين نمونه

 فرستد:مجنون برای خواستگاری از ليلی به پدر ليلی پيغام می

 مشّاطه ايـن عـروس طنّـاز                

 

ــاّطگی اين  ــاز   مشـ  چنين کند سـ

 (2۹1: 1378)جامی،                 

 خوانيم:دهند، میاش شوهر میکه ليلی را بدون توجه به خواسته قلبیدر جای ديگر زمانی

 سـرای ايـن عروسـی                طبّال

 نـوا نـوازد               اين طبـل گـران  

 

ــی    ــنــوســ ــرده آب و آب  در پ

نه  ــي ــازدوين پرده سـ  کوب سـ

 (33۹: 1378)جامی،             

ها با مضمون اين های مشّاطه، عروس، طبل، طبّال يادآور مجلس خواستگاری و عروسی است. اين واژهدر اين ابيات واژه

 است، جامیکه مجنون از عشق واله و شيدا شده و در دشت آواره گشتهها ارتباط معنايی دارد. يا در جای ديگر زمانیقسمت

 گويد:می

 ريحان شکن حـريم ايـن بـاغ                

 کان لالـة  داغـدار هـر دشـت                 

 

باغ      ــيم اين  هد از نسـ  اين بو د

شت...   از نوفل و نوفلی چو برگ

 (307: 1378)جامی،              

 مجنون است.های لاله و باغ با موضوع رفتن مجنون به دشت رابطة معنايی دارد. لاله داغدار استعاره از واژه

 شود:در منظومه يوسف و زليخا، ابتدای فصلِ سفر زليخا به مصر با اين وصف آغاز می

ــب      ــرخ مکوک ــه زد چ ــحرگاهان ک  س

ــتند   ــل برشکسـ ــز محمـ ــب نيـ  کواکـ

 شــد از رخشـــانی آن زرفشـــان کـــوه                             

 

 ز زرين کوس کـوس رحلـت شـب    

ــه همراهــی شــب محمــل ببســتند   ب

 ــ ــرّ ط ــگ پ ــه رن ــاووسب  وطی دمّ ط

 (74: 1378)جامی،                  

های کوس، محمل بستن و رحلت يادآور کوچ و رحلت زليخا به مصر است. در جای ديگر ابتدای دراين وصف، واژه

 خوانيم:شتابند، اين وصف را میفصلی که در آن زنان هوسباز برای ديدار يوسف می

 شـــبانگه کـــز ســـواد شـــعر گلريـــز             

 ز پروين گـوش را عقـد گهـر بسـت                 

 

ــوه   ــد نوعروس عشـ  انگيزفلک شـ

ست    صقيل آئينه در د  گرفت از مه 

 (120: 1378)جامی،                  

انگيز، کرشمه زنان و عقد گوهر و آئينه يادآور آرايش اين زنان است که در ادامه متن با آن های عشوهدر اين وصف واژه

 شويم. روبرو می

 تناسب. 2.1.2.2.2

است سپس به فاصله چند هايی را در دو بيت آغازين هر قسمت آوردهدر اين حوزه جامی در منظومة ليلی و مجنون، واژه

کند که اين واژه با موارد قبلی که در دو بيت آغازين وجود دارد از نظر معنايی تناسب دارد. در واقع ای استفاده میواژهبيت از 
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ت های ابتدای فصل نوعی براعهای بيتسازد و در نتيجه واژههای بعدی يک شبکة معنايی میواژۀ ابيات آغازين با واژۀ بيت

کند. زيرا مجموعه روابط بين ای انسجام متن ايجاد میهای آغازين گونهی بعدی با واژههاشود. همچنين واژهاستهلال می

دهندۀ يک متن با توجه به ديگر عناصر است. از اين منظر عناصر تشکيلشده آفريند انسجام متن ناميدهای که متن را میجمله

 (. 82: 13۹1ژگانی و پيوندی است )ر.ک: صفوی،شود. ابزارهای آفريننده انسجام متن انسجام دستوری، واتحليل می

است. در ابتدای  رود، در خانة مرد درختی است که مرغی بر آن نشستهدر قسمتی از روايت، مجنون به مهمانی مردی می

 خوانيم:  اين فصل می

 هــای گــردون             چــون زردۀ بيضــه

 زيـــر خـــم طـــاق لاجـــوردی             

 

ــپيـده    ــحر از سـ  بيرون  آمـد سـ

گرفــت زردی      ين  م  زان زرده ز

 (1378:346)جامی،                

 است:در ادامه و بعد از چند بند اين بيت گنجانده شده

 او بود دريـن کـه مرغـی از شـاخ                 

 

ــتاخ     برداشــت نوا به ناله گس

 (348: 1378)جامی،            

است، رابطة تناسب دارد. از طرفی با خواندن واژۀ مرغ داستان گنجانده شده های بيضه و زرده با واژۀ مرغ که در ادامةواژه

 شود.اند، تداعی میهای بيضه و زرده که در دو بيت ابتدايی آمدهواژه

ازين نويسد. در بيت آغای به مجنون میاست نامهدر نمونه بعدی، ليلی برای بيان اينکه علی رغم ميلش تن به ازدواج داده

 خوانيم: ل میاين فص

ــن درج               ــروش درج اي ــه ف  دردان

 

 اين گوهر حرف را کند خرج   

                                                                              (351: 1378)جامی،           

 گويد:و در ادامه جامی می

 اين داعيـه چـون بـه خـاطر آورد                 

 

ــوز را کرد        نه سـ ــي مه سـ نا  آن 

 (352: 1378)جامی،              

ن دو سازد. در واقع ايآيد تناسب میواژۀ حرف با نامه نوشتن ليلی ارتباط معنايی دارد و با واژۀ نامه که در ابيات آتی می

 کنند.واژه يکديگر را تداعی می

 . تکرار3.1.2.2.2

و  شوداست، عيناً در ابيات بعدی تکرار میای که در ابيات آغازين هر فصل آورده شدهاستهلال واژهدر اين نوع براعت 

زند و عاشق شيدا اين صدا کند که در راه زاغی بانگ میشود. مجنون برای ديدن ليلی حرکت مینوعی انسجام متن ايجاد می

 خوانيم: گيرد. ابتدای فصل میرا به فال نيک می

 چون باز سـفيده دم دريـن بـاغ                

 زاغــان ســيه ز ســهم آن بــاز                

 

ــيانة زاغ      ــت بر آشـ ــسـ  بنشـ

پرواز     ــه  ــان ــي  کردنــد ز آشـ

 (274: 1378)جامی،            

 گويد:شود. جامی میهای آتی تکرار میواژه زاغ در اين ابيات عيناً در بيت

 رخشـنده بصـر بديـد زاغـی                 

 

 چون دود چراغی و چراغی        

 (274: 1378)جامی،           
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 گويد.در اين قسمت مجنون با زاغ گفتگو دارد و از فراق سخن می

 انيم:خوپوشد. ابتدای اين فصل میدر فصل بعدی مجنون برای نزديک شدن به قبيلة ليلی، پوست گوسفند می

 اش نغــز             آن پوســت و مغــز قصّــه

 کــان پوســت شــناس مغــز ديــده             

 

 از پوسـت چنينی برون دهد مغز    

ــيده    ــت به مغز آن رسـ  از پوسـ

 (372: 1378)جامی،               

 است: واژۀ پوست در اين ابيات دقيقاً در ابيات بعدی تکرار شده

 مسکين مجنـون چـو پوسـت را ديـد                 

 

شنيد       ست ب  سوی رمه ميل دو

 (374: 1378)جامی،            

ی انسجام اگنجاندن پوست در دو بيت آغازين فصل با واقعة پوست گوسفند پوشيدن مجنون رابطة معنايی دارد و گونه

 سازد.متن می

  آغازی زبانی، بيانی، فضاساز()خوش لفظاستهلال در حوزۀ کارکرد توضيحی براعت. 2.2.2.2

است شده آرايی ناميدههای متن تنها رابطة لفظی دارند. تکرار يک يا چند واج در يک مصر ع يا بيت، واجدر اين حوزه واژه

زودن آرايی و جناس افگويند. غالباً هدف از واجها را در حداقل دو واژه، جناس میها يا صامتهمچنين تغيير در مصوت

رسد جامی با استفاده از صنايع ادبی غير از افزودن آهنگ بر کلام خود توانسته است نوعی موسيقی بر متن است، اما به نظر می

استهلال موسيقی و فضاسازی را توأمان به کار استهلال خلق کند و برای روايت فضاسازی کند و از طريق براعت  براعت

 شود:ن با نوفل اين بيت ديده میگيرد. ابتدای فصل آشناشدن مجنو

ــحيفه                 ــن ص ــين اي ــوداگر چ  س

 

ــه    ــرون دهــد ز نيف ــه ب ــن ناف  اي

 (2۹۹: 1378)جامی،       

س در آرايی و جناشود، واجدر اين بيت دو واژۀ نافه و نيفه با يکديگر و همزمان با واژۀ نوفل که در ابيات بعدی بيان می

هلال استهای)ن، و، ف، ل( در واژه نوفل است که نوعی براعت انداز واجسازد. بنابراين آهنگ اين دو واژه طنينمصوت بلند می

 ابياتی وجود دارد: « باز خريدن مجنون غزالی را»و فضاسازی است. ابتدای فصل 

ــور                 ــه خ ــبحدم از غزال ــون ص  چ

 افشـــاند فلـــک ز چشـــمة قيـــر              

 

ــيد زمــــين غلالــــه زر      پوشــ

ــره   ــه قط ــر غزال ــير از مه ــا ش  ه

 (         310: 1378)جامی،         

کند. تمهيدات سازد و واژه غزال را تداعی میآمد جناس میدر اين ابيات واژۀ غزاله، با غزال که در ابيات بعدی خواهد 

استهلال در اوصاف )کارکرد توضيحی اوصاف(، در منظومة ليلی و مجنون در حوزۀ لفظ و معنی خاص برای خلق براعت 

 منظومة سلامان واستهلال تنها در حوزۀ معنی وجود دارد و در است، اما در منظومه يوسف و زليخا براعت توأمان اتفاق افتاده

 ابسال نيز اوصاف توضيحی يافت نشد.
 بسامد اوصاف توضيحی در سه منظومه (:2) جدول

 اوصاف توضيحی منظومه

 ليلی و مجنون
خواستگاری از ليلی، آواره شدن مجنون در دشت، درخت و مرغ، نامه نوشتن ليلی، 

 پوست گوسفند، زاغ، آشنايی با نوفل، غزال

 روز، وصف شب، عشوه زنانوصف  يوسف وزليخا

 - سلامان وابسال
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 . کارکرد نمادین3.2.2

ها، تنها ارائة يک تصوير بصری از موصوف نيست. در واقع، گاه در سه منظومة جامی، اوصافی وجود دارد که هدف از آن

منظومه، جامی علاوه بر شناسی و بلاغی، کارکرد ديگر دارد. در هر سه هدف از وصف اشياء يا حيوان غير از جنبة زيبايی

شياء به کشد. اين اها را وصف کرده و به تصوير میهای اصلی گاه اشياء يا حيوانات مربوط به اين شخصيتوصف شخصيت

است. اين تنهايی در روند داستان و پيرنگ تأثيری ندارند و از طرف ديگر تنها به منظور ايجاد تصوير بصری گنجانده نشده

يمنی شخصيت در ذهن خواننده و در حس قداست، بزرگی و عظمت، ثروت، شومی و بديمنی يا خوشاوصاف برای ايجاد 

نوان کند. به عپردازی يا فضاسازی کاربرد دارد در واقع اين نوع اوصاف در روايت کارکردی نمادين پيدا مینهايت شخصيت

کرد، اما عصای آن برای فرزندانش عصا درست می داشت که از کند که در خانة يعقوب درختی وجودمثال جامی روايت می

 آورد:يوسف را پيک سرمد بعد از درخواست و دعای يعقوب از عالم ملکوت می

 رســيد از ســدره پيــک ملُــک ســرمد                 

ــده                ــام ديــ ــة  ايــ ــم تيشــ ــه زخــ  نــ

 قوی قـوّت، گـران قيمـت، سـبک سـنگ               

 

 عصايی سـبز در دسـت از زبرجـد    

ــه ــيده  نــ ــج ارّۀ دوران کشــ رنــ  

ــگ   ــن ورن ــگ روغ ــه نن ــالوده ب  ني

(81)همان:   

های روزانه است، های دنيای قديم برای انجام فعاليتای رايج در دست انسانها و وسيلهدر واقع عصا ابزار کار چوپان

شدن و مردانگی هم نشانة بزرگ زنان است، اما از طرف ديگرمردان و پيرگاه پيرهای ناهموار و تکيهابزاری برای عبور از راه

ها را انجام دهد. پس عصای يوسف تواند وظايف بزرگتردهد صاحب اين شیء ديگر کودک نيست و میهست، نشان می

دهندۀ مقام صاحب عصا است که شود عنصری سرمدی است و نشانعلاوه بر موارد ذکر شده چون از جانب خدا فرستاده می

رهبری يک جامعه را بر عهده بگيرد و از اين جهت وصف مربوط به عصا کارکرد نمادين پيدا  بايد در آينده وظيفة خطير

لندی مقام دهد که بکند. در اين وصف نيز شاعر با استفاده از تشبيه و وصف با صفت، تصويری ماورائی از عصا ارائه میمی

است و عصا معنای ها و طرح( يک نشانه عصا )واژه کند. به عبارت ديگر، وصف ارائه شده ازيوسف را نزد خداوند مجسم می

ای است که آنهاست. عصا خود معنايی دارد و نشانة معنويت است پس عصا، معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانه

 (معنايی دارد. يعنی وصف عصا يک نشانه )دالّ( است و مدلول آن عصاست که خود؛ برای مدلول )معنويت( يک نشانه )دالّ

شود و رابطة بين وصف عصا و عصا، دلالت مطابقتی و رابطة بين وصف عصا با معنويت، دلالت التزامی است. در جای می

 ازد:پردرسد، شاعردر بيست و پنج بيت به وصف اسب يوسف میديگر بعد از اينکه يوسف به مقام عزيزی مصر می

ــو  ــر داشــت يوســف دي ــر آخ  زادی                  ب

ــروز     ــرخ في ــون چ ــی چ ــاور ابلق  تک

 ز نــور و ظلمــت انــدر وی نشــانه   

ــرخ از دمُ او                       ــة چــ ــره برخوشــ  گــ

 

 ای، گــردون نهــادی ســپهر انــدازه  

 ز شب بسته هـزاران وصـله بـر روز   

 برابـــر چـــون شـــب و روز زمانـــه

ــم او......  شــکن در کاســة بــدر از سُ

 (175)همان:                           

های ايرانی داشتن اسب تيزگام، شجاع و وفادار يکی از ملزومات شاهی و پهلوانی پردازی در داستانق سنت داستانطب

شويم، در خسرو و شيرين وصف شبديز را داريم که های رخش روبرو میکه در شاهنامه با اوصاف و قهرمانیاست. چنان

دهد. در منظومة يوسف و زليخا نيز شاعر با پردازش تصويری می رفتاری وی به او وعدهنيای خسرو در خواب به پاس نيک

کند. در عوض، با توجه به تغيير جغرافيای از اسب يوسف، بلندی مقام و مرتبت وی را در کسوت عزيزی مصر تداعی می
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ان قوم در مي شويم. شتررفتاری شتر مجنون روبرو میداستان در منظومة ليلی و مجنون جامی، به جای اسب، با وصف خوش

ندگان شتر شود، بنابراين دارآب و علف و... استفاده میهای بیعرب حيوانی مفيد است که برای تغذيه، باربری، سفر در بيابان

 م:خوانيبا توجه به تعداد شترهايشان مردمی متموّل و صاحبِ احترام بيشتر هستند در وصف اين حيوان بيابانی می

 يـــک ناقـــة رهگـــذار بـــودش   

 چو شـفق بـه سـرخ رنگـی     مويش

ــوی اومثــــالی    از گــــردن و مــ

ــک ســان  ــدگی از روش فل ــی مان  ب

 ســــيلی گــــردی ميــــان وادی  

 کــردی پــی راه بــين بــه هــر جــای

ــتی  ــوار گشـ ــر او سـ ــر روز بـ  هـ

 

 کارنـــده بـــه هـــر ديـــار بـــودش 

 زنجيـــره زده چـــو مـــوی زنگـــی

ــی   ــفق هلالـ ــده در شـ ــالع شـ  طـ

 پيشش همه کـوه و دشـت يکسـان   

 بـــر قلـــة کـــوه گـــرد بـــادی    

ــه ــای   آيين ــف پ ــر ک ــه ه ــری ب  گ

ــتی  ــار گشــ ــر ديــ ــدۀ هــ  پوينــ

 (243)همان:                         

است و اسب و شتر معنای آنهاست. اسب و شتر، خود معنايی ها و طرح( يک نشانه وصف ارائه شده از اسب و شتر )واژه

ای است که معنايی دارد؛ نشانهدارد و نشانة ثروت و عظمت است؛ پس اسب و شتر، معنايی است که مدلول واقع شده و هم 

يعنی وصف اسب و شتر يک نشانه )دالّ( است و مدلول آن اسب و شتر است که خود؛ برای مدلول )ثروت و عظمت( نشانه 

شود و رابطه بين وصف اسب و شتر و اسب و شتر، دلالت مطابقتی و رابطة بين وصف اسب و شتر با ثروت و )دالّ( می

شود که اين کلاغ پردازد و در ادامه دريافت میست. در جای ديگرِ روايت جامی به وصف )کلاغ( میعظمت، دلالت التزامی ا

 گردد:بيند، ديدن ليلی برايش ميسر میيمن بوده است و بعد ازاينکه مجنون اين پرنده را میخوش

 ديد زاغیــرخشنده بصر ب

 بی ستارۀ دوـيره شـــدر ت

 رتّبـتی مــلعـــعباسی خ

 

 دودِ چراغی و چراغیون ـچ

 رارۀ دوـــی شــا انِگشتـــي

 لافت شبــرده ز پی خــک

 (274)همان:                    

است و کلاغ معنای آنهاست. کلاغ خود معنايی دارد و نشانة ها و طرح( يک نشانه وصف ارائه شده از کلاغ )واژه

ای است که معنايی دارد. يعنی وصف واقع شده و هم نشانهيمنی و خبر خوش است پس کلاغ، معنايی است که مدلول خوش

 شوديمنی و خبر خوش( يک نشانه )دالّ( میکلاغ يک نشانه )دالّ( است و مدلول آن کلاغ است که خود؛ برای مدلول )خوش

که مانیز و رابطه بين وصف کلاغ و کلاغ، مصابقتی و رابطه بين وصف کلاغ و خبرخوش؛ التزامی است. در عوض جای ديگر

پردازد. مجنون بيند و در هفت بيت به وصف زشتی او میکند تا ليلی را ببيند، در مسير، پيرزنی بدچهره را میمجنون قصد می

ار ديگر اند و اگر بفهمد که قبيله ليلی او را از ديدارش منع کردهگيرد و در ادامه هم با ديدن ليلی میاين اتفاق را به فال بد می

 رسانند:ببيند به او گزند میليلی را 

 شد قيس روان به رسم هر روز چون رو به ديار آن دل افروز

 وزیــهمچون خر پير پشت ک ار او عجوزیــتاد دو چـــاف

 ... یپشتشايد صفتش به سنگ رويی که ز سختی و درشتی

 (281)همان:                       
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است و پيرزن معنای آنهاست. پيرزن )خود معنايی دارد و نشانة ها و طرح( يک نشانه وصف ارائه شده از پيرزن )واژه

ای است که معنايی دارد. يعنی وصف پيرزن يمنی و خبر بد است پس پيرزن، معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهبد

 شود ويمنی و خبر بد( يک نشانه )دالّ( میکه خود؛ برای مدلول )نشانة بديک نشانه )دالّ( است و مدلول آن پيرزن است 

رابطة بين وصف پيرزن و پيرزن، مطابقتی و رابطة بين وصف پيرزن و بديمنی، التزامی است. در هر دو مورد کارکرد نمادين 

غ کند. بعد از ديدن کلاو رمزگشايی می دهدزن( شاعر بلافاصله بعد از وصف آنها وجه نمادين اين دو را توضيح می)زاغ، پير

گيرد. يمن است و مجنون نيز اين اتفاق را به فال نيک میکند که بانگ زدن کلاغ در بين اعراب فعلی خوشبلافاصله مطرح می

شت اشک روز خوشی نخواهد دکند که هرکس اين چهره کريه را ببيند بیزن مجنون فکر میاما در جای ديگر بعد از ديدن پير

 يابيم که اين اتفاق سرآغاز اخبار ناخوشايند بعدی است. و در ادامه در می

توان برای يکی از عناصر در متن، کارکرد نمادين قائل شد. بعد از اينکه سلامان و ابسال در منظومة سلامان و ابسال هم می

د رسند که بايد از آن عبور کنند. وسيلة رريايی میگيرند. در ميانة راه به درسند، تصميم به سفر از ديار خود میبه وصال می

 شدن آنها از دريا يک قايق است:

 دو يزــنار بحر اخضر تـــر کـــب وــرد پيدا زورقی چون ماه نــک

 نزل هلالـشد مه و خورشيد را م هر دو رفتند اندر او آسوده حال

 انداختهر آب ـط سينه بــهمچو ب هاختـر ســـشد روان از بادبان پ

 تشتافروی در مقصد به سينه می تشکافراه را بر خود به سينه می

 گيرــگذشت از آبرتر میـيزپـــت رمان ليکن ز تيـکل کــبود بر ش

 اندندــق مـــا ز رونــوز دم دري دـدنــاز پس ماهی که زورق ران

 (432)همان:                          

است و قايق معنای آنهاست. قايق، خود معنايی دارد و نشانة چيزی  ها و طرح( يک نشانهوصف ارائه شده از قايق )واژه

ای است که معنايی دارد. يعنی شود. پس قايق، معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهاست که شهوت با آن ميسر می

 گردد( يکقايق است که خود؛ برای مدلول )چيزی که شهوت با آن ميسر می وصف قايق يک نشانه )دالّ( است و مدلول آن،

شود و رابطة بين وصف قايق و قايق، مطابقتی و رابطة بين وصف قايق با وسيله بودن، التزامی است. بنابر گفته نشانه )دالّ( می

ر، )ر.ک: چندل« گرددنشينی، دريافت میمهای ديگر روی محور همعنی نشانه با توجه به رابطة آن نشانه با نشانه»سوسور، 

13۹4 :44 .) 

بيان آنکه  در»منظومه سلامان وابسال به گفته خالق اثر يک داستان رمزی است. شاعر در انتهای روايت در قسمتی با عنوان 

ين قسمت کند. در اپردازد و رمزگشايی میخود به تعريف رمزهای درون متن می« مقصود از اينها که مذکور شد چيست

توان مدعی شد که قايق چيزی (، بنابراين می446-447: 1378ر.ک: جامی، »گويد که بحر در روايت، همان شهوت است می

شود و در واقع قايق رمزی و وصف مربوط به آن در اين روايت، نمادين است. است که به وسيله آن ارضای شهوت ميسرّ می

 ين دو دلداده در آن حضور دارند چند بيت گنجانده شده است: ای که ادر همين قسمت دربارۀ وصف بيشه

 ایيدا بيشهـحر پـــيان بــــد مــــش

 بودـــالم نـمه عــرغ از هــيچ مـــه

 وق جوقــيک طرف درجلوه با هم ج

 يک طرف صف صف همه دستانسرای

 ایديشهـــيرون ز هر انــف آن بـــوص

 بودـــشرتگه خرمّ نـــدر آن عـــانـــک

 تاج و چون قمری ز طوقچون تذرو از 

 ایــرده از منقار و نـتان کـــاز دســـس
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 در اوــاخ انـاخ شــتان شــو درخــن

 ختهــان ريـتــای درخــپ يوه درـــم

 تــه زير هر درخـی بـــشمه آبـــچ

 شه دارـــود از باددستی رعــاخ بــش

 يک گيرا مشت اوـبودی نـــون نـــچ

 هفتـــون رو نــاغ ارم چــوييا بــگ

 سابــدن بی روز حــهشت عــا بــب

 

 اخ اندر اوـستـــان گــرغـــوا مـــدر ن

 يختهـــکدگر آمـــر با يـت شک وـــخ

 ختـــايه گردش لخت لـس تاب وـــآف

 مارــهر شــنار از بـــر ديـــت پـــمش

 ت اوــگشــه انـــرجــی از فـــختـري

 فتــا شکــجــش آنــيدايــچه پـنــغ

 ويش آنجا نقابـرفت از روی خـــبر گ

 (432)همان:                                   

مسلماً مقصود شاعر اين نيست که دو دلداده به بيشه رفتند و آنجا اقامت کردند. با توجه به فضای داستان و جنبه نمادين 

خبری حاصل از شهوت در دو شخصيت داستان است که در قايق و دريا، بيشه نيز معنايی نمادين دارد. بيشه عالم و حالت بی

 اهد شد.  سطور متوالی روايت گريبانگير هر دو خو

رسد، اوصاف تنها کارکرد تزيينی ندارد و تعدادی از آنها رغم آنچه به نظر میآيد که علیدر نهايت اين نتيجه به دست می

ای مربوط به ها يا فضاست تا به اين طريق مفاهيم بيشتری در رابطه با شخصيتدر سه منظومة جامی کارکرد نمادين پيدا کرده

گنجاند اين است که اين اثر در درجه اول اثری ادبی است اينکه شاعر در اثر خود وصف تزيينی می داستان ارائه شود. علت

و هدف اولِ شاعر در اين متن؛ خلق کلام زيبا و آهنگين )کارکرد شعری( است، بنابراين ناگزير در جاهايی از متن اوصافِ 

 جامی چنين است: اوصاف نمادين در سه منظومة شود. به طور کلی بسامد استفاده ازصرفاً تزيينی نيز يافت می
 

 بسامد اوصاف نمادين در سه منظومه (:3) جدول

 اوصاف نمادين منظومه

 يمنی(شترمجنون)ثروت و عظمت(، عجوزِ همسايه ليلی)بديمنی(، زاغ)خوش ليلی و مجنون

 عصای يوسف)معنويت(، اسب يوسف)عظمت و بزرگی( يوسف وزليخا

 خبری حاصل از شهوت(قايق)وسيله شهوت(، دريا )شهوت(، وصف بيشه )بی سلامان وابسال
 

های نظامی )در جايگاه متنی که مورد استفاده از اوصاف نمادين در سه منظومه مختص به روايت جامی است و در روايت

سرای غنايی قرار دارد( تنها در يک مورد )وصف شبديز( اين کارکرد وجود دارد. با مقايسه اوصافی که توجه شاعران منظومه

آيد که اوصاف با کارکرد نمادين در دو منظومة يوسف و زليخا ن نکته به دست میشناسی دارد، ايدر سه منظومه کارکرد نشانه

است، اما در منظومة سلامان و ابسال، اوصاف و ليلی و مجنون برای وصف يک شیء يا حيوان يا شخصيت، گنجانده شده

کند؛ مثلاً وصف تداعی میکند، درواقع وصف موردنظر يک صحنه را رغم اينکه يک شیء يا محل را وصف مینمادين علی

ساحل دريا و امواج  کند يا وصف دريا، صحنةقايق در ذهن مخاطب، حرکت و قرارگرفتن قايق را روی آبِ دريا تداعی می

 بندد. درحال حرکت آب را در ذهن نقش می

 گیرینتیجه. 3

هيد يبايی بخشيدن به متن دارد، اين تمهای غنايی تنها جنبة تزيينی و زرغم تصور غالب بر اينکه اوصاف در منظومهعلی

کند و کارکردهايی دارد که گاه دور از ذهن است. ژنت برای اوصاف، پردازی، نقش بسيار پررنگ و مهم ايفا میادبی در داستان

ر د های ليلی و مجنون، يوسف و زليخا و سلامان و ابسالشود. جامی در منظومهکارکرد تزيينی، توضيحی و نمادين قائل می
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کاررفته در های بهاست. وصفبردهپردازی و فضاسازی بهرهپردازی، از وصف به عنوان ابزاری برای شخصيتداستان

يابد، اما ميزان و چگونگی استفاده از کارکردها در سه منظومه های جامی، کارکردی تزيينی، توضيحی و حتی نمادين میمنظومه

 متفاوت است. 

 های غنايی است، اما بررسی در سه متنترين کارکرد وصف در منظومهتصور غالب، اولين و مهم کارکرد تزيينی، بر اساس

که در دو منظومة  ليلی و مجنون و دهد اين کارکرد کمترين ميزان استفاده را در سه منظومه دارد، به طوریحاضر نشان می

ومه سلامان و ابسال نيز اصلاً چنين کارکردی وجود ندارد؛ شود و در منظيوسف و زليخا تنها سه مورد کارکرد تزيينی يافت می

که در دو منظومة ديگر فضا و جوامع روايت )مصر، قصر، صحرا، بيابان( زيرا متن، فضايی کاملاً انتزاعی و مبهم دارد، درحالی

وصاف بنابراين استفاده از اافتد، کاملاً ملموس و عينی است و در مورد يوسف و زليخا، روايت در يک فضای درباری اتفاق می

ا توجه به تمرکز کند که بپردازی پيدا میتزيينی منطقی و قابل قبول است. در سلامان و ابسال، اوصاف بيشتر جنبة شخصيت

 ها، اين کارکرد برای اوصاف، کاملاً درست و بجاست. روايت بر اعمال شخصيت

رسد بايد اين نوع را تنها در متون داستانی نو جستجو کنيم، اما با با توجه به تعريف ژنت از کارکرد توضيحی، به نظر می

واع کارکرد استهلال يکی از اناست. براعت يابيم که اين کارکرد از ديرباز در متون غنايی فارسی وجود داشتهدقت بيشتر در می

ه اعمال يام نهايی روايت )تأکيد بر اينکتوضيحی در متن غنايی است. در منظومة سلامان و ابسال به دليل وجود فضای مبهم و پ

ف و رسد. در منظومة يوسکنندۀ سرانجام وی است(، استفاده از اين نوع کارکرد توضيحی، ضروری به نظر نمیهرکس، تعيين

يجاد اافتد، استفاده از اوصاف روز، شب و... برای زليخا از آنجا که وقايع روايت در فضاهای بسته و کاملاً درباری اتفاق می

استهلال مناسب نيست، در عوض در روايت ليلی و مجنون همة روايت در فضاهای باز چون صحرا، دشت و کلاً براعت 

 کند.    افتد، بنابراين شاعر از کارکرد توضيحی اوصاف زياد استفاده میفضای غيرشهری اتفاق می

ی های غنايعرفانی و رمزی است، اما در منظومه کارکرد نمادين، بر اساس تصور غالب در ادبيات فارسی مخصوص متون

است و جالب اينکه برخلاف دو کارکرد ديگر، در هر سه منظومه کاربرد حاضر اين کارکرد مفاهيم مهمی را به متن تزريق کرده

های عرفان هدارد، اما حوزه استفاده از اوصاف نمادين در سه منظومه متفاوت است. در سلامان و ابسال از آنجا که متن سوي

کنندۀ کند اما تداعیکه يک شیء يا مکان را وصف میدارد و فضا کاملاً انتزاعی است، اوصافِ با کارکرد نمادين با وجود اين

ها و پرداختن به شهوت به جای پيروی از يک صحنه است تا از طريق آن صحنه، مفهوم مورد نظر )سرانجام اعمال شخصيت

ر منظومة ليلی و مجنون و يوسف و زليخا اوصاف با کارکرد نمادين، وصف يک شیء، حيوان يا عقل( را به ذهن برساند. د

شخصيت است، اما مفاهيم نمادين اوصاف در منظومة ليلی و مجنون در حوزۀ جغرافی، قبيله و باورهای قومی قابل درک و 

ی به لة مشهور، متمولّ و بانفوذ است، ولفهم است تا سرگشتگی و شيدايی مجنون )شخصيتی که در جامعة عربی از يک قبي

ای جامعة عربی به خوبی برای خواننده قابل باور باشد. در منظومة زند( و اختلافات قبيلهها پشت پا میخاطر عشق به همة اين

ه چرخد و با توجه بيوسف و زليخا، اوصاف نمادين حول محور شخصيت داستان که شخصيتی تاريخی و مذهبی است، می

زۀ مذهب و باورهای اجتماعی قابل درک است تا مفهوم قداست، بزرگی و برتری را تداعی کند؛ برای اينکه ذهن خواننده حو

يابی به کمال مطلوب خويش بايد خود را تهذيب کند تا شايستگی لازم را آمادۀ پذيرش اين نکته باشد که زليخا برای دست

 ز عشق مجازی پلی به عشق حقيقی بزند.       داشته باشد و ا )ع(برای بودن در کنار يوسف 
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